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مرگ تدریجی 
یک زندگی
نگاهی اجتماعی، �پزشکی و 
دینی به سقط جن�پن  عمدی 
و عوارض آن برای بانوان



زن، زندگی بخش است

  در علم روان شناسـی، وقتی از پدیده ای به نام انگاره سـخن می گوییم، 

آن را بـا عنـوان نقاشـی ذهنـی یـا تصویری کـه به جـای چیـزی در ذهن 

نقـش می بنـدد معرفـی می کنیـم. مثـلا می گوییم اگـر کسـی بهترین و 

مشـهورترین شـاعر را سـعدی بداند و همواره اشـعار او را در ذهن خود مرور کند، 

هرگاه سـخنی از شـاعر به زبان آید، آن فرد ناخـودآگاه تصویر سـعدی در ذهنش 

نقـش می بندد. تـو گویی نزد او شـاعر یعنـی سـعدی! هم چنین اسـت عطوفت و 

مهر مادری کـه انـگاره و نقاشـی ذهنـی آن در اذهان عمومـی چنان نقش بسـته 

اسـت که می تـوان چنیـن انـگاره ای را عمومی دانسـت: مهربـان یعنی مـادر! در 

حقیقـت، مهـر مـادری هـمان عطوفتـی اسـت کـه بـا چاشـنی ایثـار می شـود 

لطافت بخـش روح فرزنـد، تسـهیل کننده مسـیر دشـوار تربیتـش و شـکل دهنده 

خلـق و خویـی زیبا بـر طبیعتـش. آنـگاه اسـت که مهـر مـادر بـر قلـب فرزندانش 

حکمرانـی می کند و همیـن مادر بـا حمایت، جلـب رضایت و اکـرام همسرش که 

سـتون خانـواده اسـت و پـدر فرزندانـش، می توانـد نقـش عظیـم بالقـوه خـود را 

معجزه آسـا ایفـا کنـد. ایـن نقـش حیات بخـش همـسری و مـادری زمانـی بـه اوج 

زیبایـی خود می رسـد کـه در خـارج از حـدود خانـواده و در عرصـه اجتـماع نیز به 

کمال می رسـد و در پرتو رعایت شـئونات اخلاقـی، همچون رعایت عفـاف، حیا و 

حجـاب، خـود را آشـکار می سـازد و آرامـش و امنیـت و شرافـت را بـرای خـود و 

جامعه اش بـه ارمغان مـی آورد. آنـگاه که با عقل سـلیم انسـانی و بدون سـوگیری 

خاصـی بـه ایـن مسـیر تکاملـی و رشـد نهـاد خانـواده می نگریـم، به خوبـی 

درمی یابیـم حفـظ این نهـاد و تعالـی تک تک اعضـای آن بـا چنیـن چیدمانی که 

مدیریتـش از سـوی مـادری فهیـم و دانـا و ژرف اندیـش اسـت، کامـلا منطقـی و 

عقلانـی بـه نظـر می رسـد زیـرا هـم او بـر اسـاس فطـرت اصیـل انسـانی اش 

نقش هـای کلیـدی خـود را بـه خوبـی ایفـا کـرده اسـت، هـم همـسر و فرزندانش 

مایحتاج جسـمی و روحی خـود را از جایگاه مؤثـر همسری و مادری بـه نیکوترین 

وجهـی دریافـت کرده انـد. آیـا جـز این اسـت کـه هـر زنـی در نهـاد خـود تمایلی 

ارجمنـد دارد بـه عشـق ورزی، محبـت و ایثـار بـه محبوب ترین هایـش از جملـه 

همـسر و فرزنـدان خـود؟ آیـا چنیـن نیسـت کـه هـر زنـی خواهـان آن اسـت کـه 

محبوبـه و معشـوقه همـسرش و محـترم نـزد او باشـد؟ آیـا می تـوان بـا وجـود 

بی قیـدی و بی عفتـی و ابزار شـدن بـرای هوس رانی مـردان بیگانه و دلـبری آنان 

باز هـم محبوبه و معشـوقه راسـتین همـسر و حقیقتـا محترم در نـزد او بـود؟ مگر 

چنین نیسـت که سرشـت اصیل زن از ابزار شـدن برای ارضای نیازهای جنسـی، 

خـارج از حدود زناشـویی بیـزار و گریزان اسـت؟ مگر جز این اسـت کـه زن چنین 

می پسـندد که در جامعه و در محافل علمـی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و ... 

بـه جـای تماشـا شـدن و نگریسـتن بـه جاذبه هـای جنسـی اش، توانمندی های 

فـردی   او را ببیننـد تـا بتوانـد بـه شایسـتگی، بـا امنیـت روانـی و حفـظ شـأن 

انسانی اش، هم برای خود و هم برای اجتماعش مفید و کارآمد باشد؟

بدیهی است پاسـخ همه این مسائل روشـن و از نگاه تمامی انسـان های منطقی 

و نیک اندیـش، یکسـان اسـت. کافی اسـت هـر فـرد در خلوت خـود تنهـا اندکی 

تأمـل کنـد و صادقانه بـه اصـل انسـانی و درون خویـش بازگـردد و راه هـر بهانه و 

ادعای پـوچ و وسوسـه ای را بر ذهن خـود ببندد تا اندیشـه اش از هر بنـد و مانعی 

آزاد گـردد و نـدای پـاک فطرتـش را به وضـوح بشـنود و بـا ترتیـب اثـر دادن به آن 

مسـیر سـعادت و نیک بختـی جاودانه خـود را همـوار سـازد و آن را در پیـش گیرد 

تا هرگـز و در هیچ مرحلـه ای دچار ندامت و پشـیمانی نشـود بلکه رضایـت خود و 

خالـق مهربانـش را برای همیشـه به دنبال داشـته باشـد.

بـار اولـی کـه روی برگـه آزمایش 

بارداری عـدد بتـا را بالاتـر از صفـر دیدم، 

هـوا گـرم گـرم گـرم بـود. همـسرم بـا یـک 

گلـدان بـزرگ بنفـش از راه رسـید و در 

حالـی کـه اشـک ها امانـش را بریـده 

«مثبـت شـد.» وسـط  بـود می گفـت: 

گرمـای تابسـتان تمـام تنـم یـخ کـرده 

بـود. اشـک ها، بلاتکلیـف میـان شـادی

 و بهت پایین مـی ریخـــت.

در  زن هـا  بخواهیـد  را  راسـتش   

خواسـتنی ترین حالت ممکن هـم زمانی 

کـه باخـبر شـوند تـوی دلشـان به سرعت 

دارد کلـی سـلول تکثیـر می شـود کـه 

به زودی جـان می گیرد و تـکان می خورد، 

در لحظـه هـزار بـار می ترسـند، پشـیمان 

می شـوند، اندوهگیـن می شـوند. کار 

هورمون هاسـت یا فکر و خیال هـای زنانه 

معلـوم نیسـت.

 امـا خـوب خاطـرم هسـت دو سـه روز اول 

جـوری گذشـت کـه دقیقـه ای بـا ذوق و 

سرخوشـی به دنبـال اسـم های احتمالی 

می گشـتم و دقیقـه ای بعـد، از تصـور 

محـدود شـدن و تغییـر روال زندگـی، 

اشـک هایم سرازیـر بـود. روزی کـه روی 

تخـت سـونوگرافی دراز کشـیدم و تـوی 

مانیتـور سـیاه و تاریـک دکـتر خـبری از 

تکثیر سـلول ها نبود، تکلیف اشـک هایم 

روشـن بـود. این بـار بـا تمـام وجـود برای 

کودکـی کـه نبـود سـوگواری می کـردم. 

همان کودکی که به گمان وحشـت زده ام 

داشـت می آمـد تـا دسـت وپاگیر روال 

روتین زندگی ام شـود، تنم را اشـغال کند 

و دیگـر هرگـز بـرای خـودم نباشـم.

 بـار دومی کـه عدد بتـا روی برگـه آزمایش 

خیلی بیشـتر از حـد تصور بـالا رفتـه بود، 

دیگر خـبری از اشـک های مـردد نبود.

این بار بـا تمام قلبـم آرزو می کردم صفحه 

نمایـش سـونوگرافی از وجـود سـاک 

حاملگـی خـبر بدهـد. دلم می خواسـت 

تمام وقـت بـرای کودکـی هزینه شـوم که 

نمی دانـم چه شـکلی خواهد بـود، نامش 

چیسـت و چـه زمانـی بـه آغوشـم می آید. 

زمانـی کـه از در مرکـز سـونوگرافی بیرون 

آمـدم، دانه هـای بـرف شروع بـه باریـدن 

کـرده بـود. روی برگه سـونوگرافی نوشـته 

بود سـاک حاملگی نرمال مشـاهده شـد. 

برای بررسی بیشـتر، دو هفته بعد مراجعه 

کنیـد. حـالا نزدیـک بـه سـه سـال از آن 

مراجعـه گذشـته اسـت. ضربـان قلبی که 

تـوی سـونوگرافی با صـدای یورتمه اسـب 

توی اتاق پخش می شـد، حالا نبض خانه 

را به دسـت گرفته اسـت. آن ماهی لغزنده 

دلم، باله هایـش را تـوی رحم جا گذاشـته 

و بـا پاهـای نـرم و نازکـش، طـول و عـرض 

خانـه را مـی دود. 

هـر زنـی پـس از تجربـه مـادر شـدن 

دسـت کم یـک بـار هـم شـده از خـودش 

پرسـیده اسـت روزگار قبـل از او چگونـه 

سـپری می شـد. روزهـا بـا صـدای چـه 

چیـزی چشـم بـاز می کـردم؟ شـب ها 

چگونـه بـه رختخـواب می رفتـم؟ کـدام 

خنـده ریـز نخـودی حریـف اشـک هایم 

مـی شـد؟ ته مانـده حسـابم را خـرج چـه 

کسـی می کـردم؟ حقیقـت این اسـت که 

مـادر شـدن یـک اراده شـجاعانه اسـت 

امـا از دسـت دادن موقعیـت مـادری، 

تجربـه سـقط و ناکامـی عمیـق پـس از 

روحـی  و  جسـمی  تحمیـل  یـک  آن، 

مادربزرگـم همیشـه  اسـت.  دردنـاک 

می گفـت بچـه ای کـه سـقط می شـود 

مثـل میـوه نارسـی اسـت کـه بخواهـی 

از درخـت جـدا کنـی. شـاخه را زخمـی 

می کند. 

روزهای پیش از بـارداری، خیال می کردم 

توی دلم یک زمین بایـر دارم. بالاخره یک 

روز بـذری در مـن ریشـه داد و شـیرینی 

وصف نشـدنی اش زیـر دندانـم رفـت، اما 

هیچ وقـت رنج جدایـی از میوه نارسـی که 

روزی از وجودش خوشـحال نبودم، رهایم 

نمی کند. سـیب سرخ خانه مـا دارد روز به 

روز بزرگ تـر و شـیرین تر می شـود و مـن 

دیگـر یقیـن دارم زمیـن دلم بایـر نیسـت 

و روزی کـه روح بـر کالبـد جنینـم دمیـده 

شـد، قطعـا خداونـد لحظـه ای بطنـم را 

بوسـه باران کـرده اسـت.

 جمیله هاشم نیا
پژوهشگر حوزه زنان

 آزاده چشمه سنگی آفاق  
 پرتو  روزنامه نگار

جای بوسه خدا
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«خورشید»

لیلا
 لاریچه

خبرنگار

راضیـه حمیـدی از آن فعـالان اجتماعی در 

حـوزه زنـان و خانـواده اسـت کـه به مسـائل 

مختلـف جامعـه واکنش هـای متفـاوت و 

البتـه اثرگـذار داشته اسـت. او و چنـد تـن دیگـر، بـه 

آگاهی بخشـی بانـوان دربـاره امـور خانوادگـی و رفع 

مشـکلات زوجیـن می پردازنـد. در دو مـاه گذشـته، 

خاطـره ای خـاص و شـجاعانه از پلمـب یـک مرکـز 

غیرمجاز سـقط جنین دارد و ماجرا را این گونه تعریف 

می کنـد: «قضیـه بـا یـک تمـاس تلفنـی شروع شـد: 

سـلام خانـم. خوبیـد؟ دسـتمان بـه دامنتـان. دختر 

دوسـتم اسـمش مهساسـت. دوماهـه بـاردار بـود. 

بچـه اش را نمی خواسـت. بـدون اجـازه شـوهرش و 

سرخـود مـی رود پیش یـک آقـای دکتری. چشـمتان 

روز بـد نبیند. با یک قـرص کار بچه را تمـام می کنند. 

آخـر این هـا مسـلمان اند؟ دوسـتم دارد دیوانـه 

می شـود. الان بیـن مهسـا و یـک آدم قاتـل فرقـی 

هسـت؟ بعد شروع کرد به گریه. گفتـم: با یک قرص؟ 

چـه قرصـی؟ » کنجکاو شـدم. نشـانی مطـب دکتر را 

گرفتـم و عزمـم را جـزم کـردم بـروم ببینـم چـه خـبر 

است.

خانـم حمیـدی شـماره مطـب دکـتر را می گیـرد و بـا 

هـدف جمـع آوری مـدرک بـرای تعطیلـی ایـن مطب 

سراغ آن مـی رود. «زنـگ زدم و خیلـی راحـت وقـت 

گرفتـم. سـاعت ۴ بایـد آنجـا می بـودم. وارد مطـب 

شـدم. منشی خانمی پشـت میز نشسـته بود. گفتم: 

ببخشـید، یـک وقـت می خواسـتم از آقـای دکـتر. 

گفـت: بـرای چـه کاری؟ گفتـم: خواهـرم هفت ماهه 

بـارداره. می خواهنـد بیاینـد بـرای معاینـه. البتـه از 

قبـل بـا یکـی از دوسـتانم کـه هفت ماهـه بـاردار بود 

و چندان جـوان نبـود هماهنگ کـرده بـودم همراهم 

بیاید. گفت: باشـد. بنشـینید تا نوبتتان شـود. دور و 

بر پـر بـود از مراجعه کننده هـای مختلـف. آقای دکتر 

مدرک پزشـکی عمومی داشـت اما همه کار می کرد. 

خـال برمی داشـت، بوتاکـس می کرد، ختنـه می کرد 

و هـرکاری کـه فکـرش را بکنیـد! چـرا دروغ؟ واقعـا 

می ترسـیدم. آخـر دوسـتم هفت ماهـه بـاردار بـود و 

ریسـک بالایـی کـرده بـودم. منشـی صدایـمان کرد. 

رفتیـم داخـل. برخـلاف تصـورم، دکـتر آدم پیـری 

بـود. نشسـتیم روی صندلـی. دوسـتم سر درد دلش 

باز شـد: آقـای دکـتر، خسـته شـدم. هفت ماه اسـت 

دارم مقاومـت می کنـم. چقـدر حـرف بشـنوم؟ مـن 

ایـن بچـه را نمی خواهـم. همـه بهـم می خندنـد. من 

دخـتر بـزرگ دارم. دارم عروسـش می کنـم. این بچه 

را  نمی خواسـتیم. 

دکـتر بـا خـون سردی کامل گـوش می کـرد. پرسـید: 

چنـد وقتـت اسـت؟ دوسـتم گفت: هفـت مـاه! دکتر 

بـا آرامـش خاصـی گفـت: هـم می شـود قـرص بدهم 

هـم کیسـه آب را پـاره کنـم. شـاید بـاور نکنیـد در آن 

لحظـه از شـدت ناراحتـی فقـط پاهایـم را بـه زمیـن 

فشـار مـی دادم. این قـدر راحـت از کشـتن یـک بچه 

هفت ماهـه حـرف مـی زد! قشـنگ مراحـل سـقط 

بچـه را برایـمان توضیـح داد. بعـد هـم دسـتور خرید 

قرص هـا را داد. دوسـتم گفـت: دریچـه قلبـم کمـی 

مشـکل دارد. تنگـی نفـس دارم. عیبی نـدارد؟ دکتر 

گفـت: نـه، نهایتـا اگـر مشـکل تنفسـی پیدا کـردی، 

بـرو بیمارسـتان. انـگار آدم کشـی کارش بـود. هزینه 

قرص هـا حـدود ۳ میلیـون تومـان بـود کـه قـرار شـد 

به حسـاب دکـتر پرداخت کنیـم. البتـه اگر نیـاز بود، 

می توانسـتی با پرداخت ۵۰۰ هزار تومـان ماما را هم 

به خانـه بـبری. برایشـان مهم نبـود چه بلایـی سر آن 

زن بیایـد. اولویـت پرداخـت وجـه بـود.»

بعد از این، اتفـاق، بانو راضیه حمیـدی با هماهنگی 

مراجع قضایی و بعـد از واریـز هزینه، زمانـی که برای 

دریافـت قرص هـا مراجعـه می کنـد، بـا در دسـت 

داشـتن مـدارک لازم، اسـباب پلمـب ایـن مطـب 

غیـر قانونـی را فراهـم مـی آورد امـا از اینکـه هم چنان 

مطب ها و پزشکانی این عمل غیراخلاقی و غیردینی 

را انجـام می دهنـد و داروهای آن در دسـترس اسـت، 

ناراحـت و غمگیـن اسـت.

روایتی عجیب از یک قتل بی سر وصدا
گزارشی از مراجعه به یک مطب سقط غ�پرقانونی جن�پن

۳
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 احساس مقدس مادرانگی یکی از عواطف 

ناب انسـانی اسـت که هم زمان با آگاهی از 

بارداری در بانوان ایجاد می شـود و با رشـد 

جنیـن در وجود مـادر بـه کـمال و اوج خود 

می رسـد. از طرفـی افسردگـی و اضطـراب 

مادرانی کـه به عمد به سـقط جنیـن اقدام 

می کننـد در بیشـتر مـوارد بـه انـدازه ای 

حـاد اسـت کـه نیازمنـد دارو می شـوند و 

بایـد دوره هـای درمانـی خـود را تـا مدت ها 

ادامـه دهند.

 کسانی که خودخواسته به سمت سقط جنین

می روند با چه عوارض روانی ای روبه رو می شوند؟

آن هـا بیشـترین عـوارض روحـی را تجربـه 

می کننـد کـه مهم تریـن آن عـذاب وجـدان 

اسـت. یعنی به علت قبح اجتماعی و مخفیانه 

انجـام دادن آن احسـاس گنـاه شـدیدی در 

تـا  احسـاس  ایـن  می شـود.  ایجـاد  فـرد 

مدت هـا موجـب مشـکلات روان شـناختی 

جانبـی دیگـری هـم می شـود. بیشـتر ایـن 

افـراد دچار وسـواس فکـری می شـوند و اینکه 

زندگـی یـک موجـود زنـده را گرفته انـد باعـث 

می شـود بسـیاری از آسـیب ها و مشـکلات 

زندگی را با این مسـئله مرتبط بداننـد. یکی از 

مراجعه کنندگانـم حتی بعـد از چند سـال هر 

اتفـاق بدی را کـه برایـش رخ مـی داد از تبعات 

هـمان سـقط جنیـن می دانسـت. ایـن افـراد 

خود را مسـتحق عـذاب می دانند تا احسـاس 

گناهشـان را کمـتر کنـد.

پس پشیمانی خیلی زود سراغ فرد می آید؟

دقیقـا، خیلـی زود. بیشـتر بانـوان بعـد 

سـقط مدام ایـن تصمیـم را تجزیـه و تحلیل 

می کننـد و باعـث می شـود شـک کننـد 

کـه اصـلا کار درسـتی انجـام داده انـد یـا 

خیر. خیلی وقت ها ممکن اسـت خودشـان 

را سرزنـش کننـد. بسـیاری از بانوانـی کـه 

سـقط خودخواسـته جنین را انجام داده اند 

احسـاس سـوگواری داشـته اند زیرا بخشی 

از ذهـن آن ها مـدام بـه این فکـر می کند که 

جنین در حـال ادامه زندگی اسـت و معمولا 

این حال را به سـختی می توان درمـان کرد. 

ضمـن اینکـه بقیـه افـراد خانـواده و جامعـه 

حتـی ایـن زن را درک نمی کننـد و کمـتر 

همدلـی دریافـت می کنـد. حتـی ممکـن 

اسـت سرزنش بشـنود و این احساس سوگ 

می شـود.  تشـدید 

اصـولا بـرای احسـاس 

سـوگ و افسردگی یک 

عزیز زمانی شـش ماهه 

را در نظـر می گیریـم 

امـا ممکـن اسـت ایـن 

بانـوان بعـد از شـش 

مـاه دچـار مشـکلاتی 

شـدید شـوند.

 آیا عوارض خودکشی هم در این افراد دیده

می شود؟

در کسـانی کـه از قبـل از سـقط جنیـن 

مشـکلات روان شـناختی دارنـد ممکـن 

اسـت بـه انـدازه ای اضطـراب بـالا رود کـه 

افـکار خودکشـی شـدت بگیـرد.

 حتـی اگـر مـادر صرفـا بـه دلایلـی ماننـد 

اشـتغال یـا ادامـه تحصیـل دسـت بـه 

ایـن کار بزنـد، ممکـن اسـت کـه ایـن آثـار 

روانی هم بیشـتر شـود.  اختلال خـواب از 

شایع ترین مشکل عصبی اسـت که بعد از 

سـقط بـرای بانـوان بـه وجـود می آیـد.

باعـث  خـود  دربـاره  احسـاس خشـم   

می شـود تعامـل فرد بـا دیگـران سـخت تر 

شـود. بنابراین، بعـد از این اتفـاق، ارتباط 

بیـن همـسران آسـیب جـدی می بینیـد.

سوگ بعد از سقط تمام شدنی نیست
دکتر الهام اعلمی دوست، روان شناس بالینی، آسیب های روانی  بعد از سقط جنین را شروع مشکلات جدید می داند

س
رگ

ن

حمیده وحیدی
روزنامه نگار
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 لیلا جان قربان 

نگاهی اجتماعی، �پزشکی و دینی به سقط جن�پن  
عمدی و عوارض آن برای بانوان

مرگ تدریجی 
یک زندگی



۵

برداشت اول: صدای قلبش را شنیدم

زن از شـنیدن صدای قلب طفلی که در شکم دارد 

آن قـدر خوشـحال می شـود کـه ناگهان بـا صدای 

بلنـد فریـاد می کشـد: «خدایـا شـکرت! بالأخـره 

صدای قلبش را شـنیدم!» چهـره اش را نمی بینم. 

صدایـش چنـان بلنـد اسـت کـه از داخـل اتـاق 

دکـتر، همـه آن را شـنیده اند. خانم هـای داخـل 

مطـب بـه هـم نـگاه می کننـد و لبخنـد می زننـد.

برداشت دوم: خاک بر سرم شد

زن از شـنیدن صـدای قلـب طفلی که در شـکم 

دارد آن قـدر ناراحـت می شـود کـه ناگهـان بـا 

صـدای بلنـد فریـاد می کشـد: «وای نـه! خـاک 

بـر سرم شـد. حالا چـه کار کنـم؟! دکـتر تـو را به 

خـدا کاری کن. شـوهرم خانه راهـم نمی دهد.» 

صـدای دکـتر از داخـل اتـاق نمی آیـد ولـی 

التماس هـای زن ادامـه دارد. بـا چشـم گریـان 

از اتـاق بیـرون می زنـد. تلفـن همراهـش را از 

کیفش بیـرون مـی آورد و همان طور کـه از مطب 

بیـرون مـی رود، شروع می کنـد بـه حـرف زدن. 

«الو؟ زری؟ خوبی؟ بایـد کاری برایم بکنی. من 

حاملـه ام. مجیـد بفهمـد مـن را می کشـد. نگاه 

کن! یکی بـود کـه ... .» صدایـش در پله ها محو 

می شـود. شـاید هم سـکوت می کند تـا ادامه را 

جـای امن تری بگویـد. دیگر چیزی نمی شـونم.

۱۱۰۰برداشت سوم: ۱۱۰۰برداشت سوم: ۱۱۰۰ سقط در روز

مادری پدیده ای عجیب اسـت. قبـل از بارداری خیـال می کنی 

این تو هسـتی کـه تصمیـم می گیری بچـه ای را بـه دنیـا بیاوری 

اما بعـد متوجه می شـوی همـه چیز دسـت تو نیسـت و بایـد کار 

را دسـت آن بالایی بسـپاری. در ایـن شرایط، برخی هـا به دلایل 

مختلـف، از نگهداری هدیه الهـی خود سر بازمی زننـد. آمارهای 

زیـادی از سـقط جنیـن وجـود دارد. طبـق داده هـای سـازمان 

ملـل در سـال ۲۰۲۰ یکـی از کشـورهایی کـه بیشـترین میـزان 

سـقط جنین را دارد روسیه اسـت. میزان سـقط جنین در روسیه 

۵۳٫۷ اسـت.

هم چنیـن براسـاس آمار سـازمان بهداشـت جهانی، هرسـال در 

جهان ۴۰ تا ۵۰ میلیون سـقط جنین اتفاق می  افتـد. در ایالات 

متحده آمریـکا، جایی کـه تقریبا نیمـی از بارداری ها ناخواسـته 

اسـت و از هـر ۱۰ مـورد چهـار مـورد بـا سـقط جنیـن خاتمـه 

می یابـد، بیـش از ۳۰۰۰ سـقط جنیـن در روز اتفـاق می افتـد 

۲۲و ۲۲و ۲۲ درصـد از کل بارداری هـا بـه سـقط جنیـن ختـم می شـود.

در کشـور ما هم بـه گفتـه صالح قاسـمی، دبیـر مرکـز مطالعات 

جمعیت، سـالانه بیش از ۴۰۰ هزار سـقط جنین انجام می شود 

که روزانـه ۱۱۰۰ مورد اسـت.

 جالـب ایـن اسـت کـه بـه گفتـه ایـن مسـئول، بیشـتر سـقط ها 

۴ تـا ۴ تـا ۴ درصـد ایـن  ۵جنایـی و غیرقانونـی اسـت و تنهـا حـدود ۵جنایـی و غیرقانونـی اسـت و تنهـا حـدود ۳.۵

مـوارد مربـوط بـه روابـط خـارج از عـرف و باقـی بـا انگاره هایـی 

نظیـر «ناخواسـته بـودن بـارداری» و «بـدون برنامه ریـزی بودن» نظیـر «ناخواسـته بـودن بـارداری» و «بـدون برنامه ریـزی بودن» 

همراه انـد.

برداشت چهارم: اولش ترسیدم

در ایـن میـان، قطعا تجربـه حرف اصلـی را می زنـد. باید با 

آن هایـی هم صحبت شـد کـه بـارداری ناخواسـته، مادری 

برنامه ریزی نشـده یـا سـقط جنیـن را تجربـه کرده انـد. 

راضیـه احمـدی دانشـجوی ارشـد کتابـداری اسـت کـه 

به تازگـی مـادر شده اسـت. می گویـد: «مـادرم می گفـت 

زمانـی مـردم بـرای بچـه دار شـدن نـذر می کردنـد. بـرای 

زن بـاردار کلـی احـترام قائـل بودنـد و وقتـی بچـه بـه دنیا 

می آمـد، مهمانـی می دادنـد. اگـر بچـه دار نمی شـدند، 

بـه هـزار و یـک در می زدنـد تـا خـدا بـه آن هـا نعمـت بچـه 

را بدهـد. اصـلا بـد می دانسـتند زن و شـوهری بچـه 

نداشته باشـند امـا الان انـگار کسـی بچـه نمی خواهـد. 

درخـت بی بـار شـده اند. دیگـران را قضـاوت نمی کنـم. 

شـاید آن ها هم برای خودشـان دلایلی دارند ولـی به  نظرم 

وقتـی زن و شـوهری بچـه دار می شـوند، بـه  جـای حذف و 

سـقط آن، بهتر اسـت بـه دنبـال راهی بـرای تغییـر شرایط 

و حفـظ بچه باشـند. مـن هم سـال پیش کـه باردار شـدم، 

اولـش ترسـیدم از پـس آن برنیایـم ولی بعـد به نفـع بچه از 

خیلـی چیزها مثـل تحصیل کنار کشـیدم. با خـودم گفتم 

شـاید برای بچه دار شـدن دیر شـود ولی بـرای درس هنوز 

وقـت دارم و می توانـم در آینـده درسـم را ادامـه دهـم.»

حاج خانـم قاسـمی از آن قدیمی هایـی اسـت کـه بچـه را 

برکت خـدا می داند و معتقد اسـت هـر خانه و خانـواده ای 

باید از این هدیه الهی چندتایی داشـته باشـد و شـکرگزار 

باشـد. او می گوید: «درسـت اسـت که مـردم شرایط خوب 

اقتصـادی ندارنـد ولـی در کار خـدا هـم نبایـد دخالـت 

کننـد. آن هایـی که به خـدا ایـمان ندارنـد و فکـر می کنند 

همـه کارهـای دنیـا دسـت آن هاسـت بچـه را هـم زود از 

بیـن می برنـد. چنـد سـال دیگـر می فهمنـد چـه نعمتـی 

را از دسـت داده انـد. بـرای اینکـه تیـپ و هیـکل داشـته  

باشـند بچـه نمی آورنـد ولـی فـردا روز که پیـر و تنها شـدند 

می فهمنـد چـه ظلمـی بـه خودشـان کرده انـد.»

سـحر اکبری هنوز مادر نشـده اسـت. می گوید: «هرسـال 

کـه دنبـال خانـه می رویـم، اولیـن سـؤالی کـه می پرسـند 

ایـن اسـت کـه بچـه داریـم یـا نـه. همیـن صاحب خانه ای 

که الان به مـا خانه اجـاره داده گفـت: اگر بچه دار شـدید، 

بایـد فکـر خانـه دیگـری باشـید. مـن فقـط بـه زوج اجـاره 

می دهـم! بـه ایـن تفکـرات کاری نـدارم ولـی بـا ایـن جـو 

جامعـه و شرایـط بـد اقتصـادی، بـه نظـر شـما می شـود با 

خیـال راحت بچـه دار شـد؟»

برداشت ششم: شوهرم موتور خرید

خیلی هـا از نگهداری بچـه و تربیت سـالم او می ترسـند، از اینکه 

نتواننـد و از عهـده اش برنیاینـد. همیـن بیـم بـرای آن هـا مانـع 

اسـت. در این میان، خیلی ها هـم از ترس عبور کـرده و مثل زهرا 

خانم با تـوکل و ایمان بـه خدا پیـش رفته اند. خانـه اش جایی در 

حاشـیه شـهر اسـت، قدیمی، کهنه و اجاره ای. چهـار فرزند دارد 

کـه از آمدن تک تـک آن ها خوشـحال اسـت. نگران نیسـت. زهرا 

خانم می گویـد: «هـر بچـه ای روزی خـودش را دارد. حسـین که 

به دنیـا آمـد، شـوهرم موتـور خریـد و پیـک موتوری شـد. زهـرا پا 

قدمش خیـر بـود و صاحب خانه اجـاره را بیشـتر نکرد. تـازه برای 

هدیه تولدش یـک ماه هـم اجـاره نگرفت. عبـاس و زینـب دوقلو 

هم که به دنیـا آمدند شـوهرم کارگر شـهرداری شـد و نعمت خدا 

در حـق مـا کامـل شـد. سـخت اسـت ولـی بـه تشـکیل خانـواده 

می ارزد. خیلی هـا وقتی بچه هـا را می بیننـد، به مـن می گویند: 

چـه خـبر اسـت؟! ولـی هـمان آدم هـا در تنهایـی بـه سر و صـدا 

و زحمـت ایـن بچه هـا غبطـه می خورنـد. چنـد مـاه پیـش خانـم 

دکـتر نیکـوکاری بـرای معاینـه بچه هـای ایـن منطقـه آمده بـود. 

به مـن می گفت: خـدا را شـکر کن کـه بچه هـای سـالمی داری. 

خیلی هـا آرزوی چنیـن بچه هایـی را دارنـد.»

برداشت پنجم: خواب بچه ام را می بینم

سـه سـال پیش سـقط جنیـن کرده اسـت اما هنـوز هم اسـم سـه سـال پیش سـقط جنیـن کرده اسـت اما هنـوز هم اسـم 

بچـه کـه می آیـد یـاد آن جنینـی می افتـد کـه مجبـور شـد 

در دوران عقـد بـرای حـرف مـردم سـقط کنـد. «یـک ماهـی 

از بـارداری ام گذشـته بـود کـه متوجـه شـدم ولـی سـه ماهه 

بـاردار بـودم کـه سـقط کـردم. عقـد بودیـم. تـا موضـوع را به 

شـوهرم گفتم، کلـی ناراحت شـد کـه جـواب خانـواده اش را 

چـه بدهد! بی مسـئولیت بـود. خیلـی اصرار کردم کـه بچه را 

نگـه داریم ولـی قبول نکـرد و مجبـورم کرد سـقط کنـم. برای 

همین بی مسـئولیتی، یک سـال بعـد از هم جدا شـدیم ولی 

مـن هنوز هـم خـواب آن بچـه ای را که سـقط کـردم می بینم. 

من مادرش بودم و دوسـتش داشـتم ولی هیچ همراهی برای 

نگهداشـتن او نداشـتم. بـرای یـک زن لحظـه ای دردناک تـر 

و سـخت تر از سـقط جنیـن نیسـت. بـا عشـق و اجبـار درگیر 

می شـوی. این لحظه ای اسـت که خیلی از زنـان آن را تجربه 

می کننـد. حالا کـه درباره سـقط جنیـن می نویسـید، درباره 

اجبارهـا هـم بنویسـید. خیلـی از زنـان خودشـان انتخـاب 

نمی کننـد بلکـه مجبـور بـه ایـن کار می شـوند.»

هرچند برایم سـخت اسـت او را به خاطرات تلخ گذشته ببرم، 

درباره اینکـه چطور و کجا برای سـقط رفته اسـت می پرسـم. 

می گویـد: «اولـش کلـی داروگیاهـی خـوردم. حـالم بـد شـد 

و درد شـدیدی داشـتم. بعـدش مادرشـوهرم یـک مامایـی را 

پیـدا کرده بـود کـه سـقط جنیـن هـم انجـام مـی داد. یکـی 

از اتاق هـای خانـه اش را بـرای ایـن کار گذاشـته بود. وقتـی 

رفتم، واقعـا ترسـیده بودم. رفتارش مثـل یک جلاد بـود. قبل 

از مـن هـم خانمـی بچـه شـش ماهه اش را سـقط کرده بـود. 

رنـگ و رو نداشـت و زیـر شـانه هایش را گرفتـه  بودنـد. دنبال 

راهی برای فـرار بودم ولی نشـد. ترس زیـاد، درد زیاد، حالت 

تهوع. خودتـان فکرش را بکنیـد که توی ایـن دوره ای که علم 

پیشرفت کرده اسـت، در خانه ای قدیمی زایمان کنی. حتی 

بدتـر از زایـمان زیـرا بچـه را بـه زور و نـارس از بـدن مـادر جدا 

می کننـد. آدم احسـاس می کنـد ایـن جـای خالـی همیشـه 

باقـی می مانـد.»

برداشت هفتم: شرع هم پای کار است

بسـیاری از کشـورهای دنیـا سـقط جنیـن را ممنـوع کرده انـد. 

در ایـن میـان، ایـن قوانیـن در جمهـوری ایرلنـد به ویـژه ایرلنـد 

شـمالی سـخت گیرانه ترین قوانیـن در اروپاسـت. در کشـور ما و 

البتـه در منطقـه خاورمیانـه و شـمال آفریقـا در صورتی کـه جان 

مادر در خطر باشـد، اجازه سـقط وجود دارد. با وجـود این قانون  

و ممنوعیت هـا سـقط های غیرقانونـی بسـیاری انجـام می شـود 

که فارق از نـگاه اجتماعی و اخلاقـی، باتوجه به جایـگاه دین در 

زندگی ما، بد نیسـت بدانید براسـاس نظر همه ی علـما و مراجع 

تقلیـد، سـقط جنیـن نکوهش شده اسـت.

حجت الاسـلام محمدهـادی رنجـبر دراین بـاره می گویـد: 

«خداونـد متعـال در قـرآن می فرمایـد: فرزنـدان خـود را از تـرس 

فقر نکشـید. ما آنان و شـما را روزی می دهیم. یقینا کشـتن آنان 

گناهی اسـت بـزرگ (اسراء، آیـه ۳۱). ایـن آیـه می فرماید ترس 

از ضرر و فقر مجوز گنـاه و نادیده گرفتن حقوق دیگران نیسـت. 

کودک حق حیـات دارد و والدین نبایـد این حـق را از او بگیرند. 

با توجه به ایـن آیات و اینکه یکـی از گناهان کبیره سـقط جنین 

اسـت، دراین باره به چنـد نکته اشـاره می شـود. نکتـه اول حرام 

بودن سـقط جنین اسـت که شـامل مراحل اولیـه تکامل جنین 

در رحـم حتـی نطفـه لقاح یافتـه می شـود و حـرام بـودن سـقط 

جنین بعد از دمیده شـدن روح شدیدتر اسـت. توجیهاتی نظیر 

بـاردار شـدن در دوران عقد، زیـاد بـودن فرزندان، مهم تـر بودن بـاردار شـدن در دوران عقد، زیـاد بـودن فرزندان، مهم تـر بودن 

تربیت ، پشـت سر هـم بـودن بچه  هـا و مشـکلات مالـی مجوزی تربیت ، پشـت سر هـم بـودن بچه  هـا و مشـکلات مالـی مجوزی 

برای سـقط جنین نیسـت. سـقط قبـل از دمیـده شـدن روح در 

مـوارد نـادری جایـز اسـت مثـل اینکـه اسـتمرار حاملگـی برای 

مادر خطر جانی داشـته باشـد. کسـی که مرتکب ایـن معصیت 

سـنگین شـود باید توبه کند. علاوه بر آن، باید دیه نیـز بپردازند. 

دیه سـقط جنین به سـن جنین سقط شـده بسـتگی دارد. برای 

نمونه، دیه سـقط نطفه به نظـر اکثر مراجع از جملـه رهبر معظم 

۷۲ مثقـال شرعی طلاسـت که حـدودا معـادل ۷۲ مثقـال شرعی طلاسـت که حـدودا معـادل ۷۲ گرم  انقـلاب ۲۰

طـلا می شـود و بایـد بـه وارث جنیـن پرداخـت شـود. هم چنین 

سـقط جنین در برخی موارد کفاره قتل عمد دارد. یعنی شصت 

روز روزه گرفتن و شـصت فقیر را طعام دادن.»  جزئیات مسئله را 

با رجـوع به مراجـع  دینـی مـی توانید جویا شـوید.

 لیلا جان قربان 

برداشت هشتم: داریم پیر می شویم

در نهایـت اینکـه باتوجه بـه آمـار و ارقـام، جامعه مـا روزبـه روز به 

سـمت پیر شـدن پیش مـی رود. در حـال حاضر نـرخ بـاروری از 

بیش از شـش فرزند به ازای هر زن بـه ۱.۵ فرزند بـه ازای هر زن 

رسـیده اسـت. مطابق گـزارش آخریـن سـالنامه آماری سـازمان 

ثبت احوال در سـال ۹۹ نرخ بـاروری کل ۱.۵ فرزند بـه  ازای هر 

زن اسـت. این عدد در کلان شـهرها به کمتر از ۱.۳ فرزند یعنی 

زیـر سـطح جانشـینی رسـیده اسـت کـه هشـداردهنده  اسـت. 

براسـاس آمارهـای ثبت شـده ایـن سـازمان در سـال ۹۹ تعـداد 

تولدهـا ۳۰۰ هـزار و ۳۴ نفـر بـوده کـه در سـال ۱۴۰۰ کاهـش 

یافتـه و بـه ۲۶۹ هـزار و ۷۴۷ نفـر رسیده اسـت. هم چنیـن نـرخ 

سـالمندی، یعنی نـرخ افـراد بزرگ تـر از شـصت سـال، در حال 

حاضر بـه ۱۱ درصد رسـیده اسـت و تا سـال ۲۰۵۰ میـلادی به 

بیـش از ۳۰ درصـد می رسـد. در آن زمان در آسـتانه سـونامی یا 

انفجـار سـالمندی قـرار می گیریم. بـا ایـن اوصاف، بهتر اسـت 

کمـی بجنبیـم و فکـری بـرای جوانـی جمعیت بـا توجه بـه همه 

محدودیت هـا، ترس هـا و نگرانی هـا داشته باشـیم.
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جدول درصد و تعداد سقط جنین در کشورهای مختلف دنیا

(براساس مطالعات سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ بین زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله)



سـال ها کار پزشـکی در حوزه زنـان و زایمان و 

تجربـه خاطـرات شـیرین و تلـخ بسـیار از 

مراجعه کننـدگان بهانـه گفت وگـوی خودمانـی و البته 

تخصصی مـا با دکـتر مهنـاز آمالـی خامنـه، متخصص 

زنـان، زایـمان و نازایـی، می شـود. صحبـت دربـاره 

سـقط جنین های خواسـته و ناخواسـته و آثار جسـمی 

است که برای زنان یا مادران بالقوه دارد.

دکـتر آمالـی خامنـه در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه 

سـقط ها تـا چـه انـدازه آثـار و آسـیب های روحـی برای 

زنـان دارنـد می گویـد: «آن هایی کـه بچـه می خواهند 

و نازایـی دارند از سـقط جنیـن خود افسرده می شـوند 

امـا آن هایـی که بچـه را به هـر دلیـل نمی خواهنـد، به 

دنبـال هـر راهـی بـرای سـقط هسـتند و می گوینـد: 

راحـت شـدیم! ایـن نخواسـتن ها بیشـتر بـه علـت 

گرفتاری هایـی اسـت کـه افـراد دارنـد. بخشـی از 

آن هـا اقتصـادی اسـت. بعضی هـا بچـه زیـاد دارنـد و 

دیگـر نمی خواهنـد. برخـی از حاملگی هـا ناخواسـته 

اسـت. مـواردی هـم هسـتند کـه شـوهر بـه مطـب 

می آیـد و می گویـد بچـه را نمی خواهـد و همـسرش را 

مجبـور بـه سـقط می کنـد. مراجعه کننـدگان زیـادی 

هـم هسـتند کـه از روابـط نامـشروع بـاردار شـده اند و 

حاضرند هرچیزی بخورنـد و هرکاری بکننـد و به مراکز 

غیرقانونـی مراجعـه کننـد تـا بـه نتیجـه برسـند.»

مراکز غیر قانونی چه آسیب جسمی ای به زنان می زنند؟

برخـی از زنـان بـرای سـقط پـی همـه چیـز را بـه 

تـن می مالنـد. بعضی هـا داروی زیـادی مـصرف 

می کننـد کـه حتـی منجـر بـه فـوت آن ها می شـود. 

ایـن داروها غالبـا از بـازار غیرمجـاز تهیه می شـوند. 

در دسـترس هـم هسـتند. مـصرف آن هـا بـرای بدن 

شـوک خطرناکـی ایجـاد می کنـد. اخیـرا دخـتری 

هجده سـاله دراثـر مـصرف زیـاد ایـن داروهـا فـوت 

کرده بـود. پارگـی روده، عفونـت رحـم، عفونت هـای 

لگنـی، خون ریـزی نامرتـب، بارداری هـای خـارج از 

رحـم، سـقط خودبه خـود در بارداری هـای بعـدی، 

خطـر مـرگ مـادر، سرطـان جفـت و مشـکلات و 

بیماری هایـی از ایـن قبیـل زیـاد پیـش می آیـد کـه 

در نتیجه سـقط غیرقانونی در مراکـز غیرقانونی و از 

سـوی افراد ناکارآمـد و غیرمتخصص اسـت. افرادی 

که مثـلا در بیمارسـتان ها کار کرده و یـاد گرفته اند، 

دستیار اتاق عمل، تکنسـین و ماما هستند و بیشتر 

در خانـه کار می کننـد. متأسـفانه برخـی خانم هـا 

متوجـه مشـکلات بعـدی نیسـتند و بـه هـر نحـوی 

شـده فقط به دنبال رفع و دفـع جنین انـد. در موارد 

زیادی سـقط کامل انجـام نمی شـود و ناراحتی ها و 

بیماری هایـی بـرای آن ها ایجاد می شـود کـه گاهی 

قابـل جـبران نیسـت. حتـی در ایـن زمینـه افـراد 

زیادی را دیده ام کـه داروی گیاهی مصرف می کنند 

کـه در آن هـا هـم مشـکل ایجـاد می کنـد.

 شده تا به حال مراجعه کننده ای که قصد سقط داشته

را پشیمان کنید و بعد به خاطر این پشیمانی با بچه بیاید 

و تشکر کند؟

مـوردی داشـتم کـه بعـد از زایـمان بـه مطبـم آمـد و 

گفـت: «من به  علـت داشـتن فرزند زیاد قصد سـقط 

داشـتم ولی شـما پشـیمانم کردید. ببینیـد چه بچه 

خوشگل و خواسـتنی ای شـده اسـت.» به هر حال، 

سـقط در هـر هفتـه و در هـر ماهی کـه باشـد از بین 

بـردن یـک موجـود زنـده اسـت کـه خیلی هـا بـه آن 

اعتقـاد دارنـد و از ایـن موضـوع می ترسـند.

 بیماری داشـتم کـه هفت ماهه بـاردار بـود و به علت 

سرطـان ریـه و شروع شـیمی درمانـی مجـوز سـقط 

داشـت اما گفـت حتـی اگـر بمیـرم ایـن بچـه را نگه 

مـی دارم. 

می گفت پیـش از ایـن یک سـقط داشـته اسـت و از 

روزی کـه ایـن اتفاق افتـاده، خـدا او را تنبیـه کرده و 

یـک روز خـوش ندیده اسـت. 

خیلی هـا بـه ایـن موضـوع اعتقـاد دارنـد. نطفه یک 

موجـود زنده اسـت . 

مـن بـه همـه افـرادی کـه قصـد سـقط غیرقانونـی و 

بـدون مجـوز دارنـد می گویـم تصمیمشـان مقطعی 

اسـت و بـه آینـده فکـر نکرده انـد. نمی داننـد چـه 

اتفاقاتـی در انتظارشـان اسـت.

یک خانواده پای کار جامعه

 مرکـز مردمـی «نفـس» گروهـی از متخصصـان مرکز 

و  پرسـتاران  پزشـکان،  شـامل  پزشـکی  علـوم 

ماماهاسـت. ایـن مجموعـه بـا هـدف جلوگیـری از سـقط 

جنین هـای سـالم فعالیـت   خـود را در سـه حـوزه شناسـایی، 

فرهنگ سـازی و حمایـت پیـش می برد. ایـن حمایت هـا کاملا 

رایگان است. حتی در مواردی که خانواده با مشکل اقتصادی 

و مالـی مواجـه باشـد، بسـته های حمایتـی بـرای آن هـا تهیـه 

می شـود و بـرای ادامـه دوران بـارداری، بـه مراکـز پزشـکی و 

آزمایشـگاهی، سـونوگرافی و داروخانه هایـی کـه بـه صـورت 

رایگان با مجموعه همـکاری می کنند معرفی می شـوند. طبق 

آمـار ارائه شـده از سـوی مرکـز نفـس، حـدود ۳۰ درصـد از 

مراجعان به سبب مشـکلات اقتصادی تصمیم به سقط جنین 

دارنـد. در رده بعـدی نیـز مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی مانند 

بـارداری در دوران عقـد، تعـدد فرزنـد، اختـلاف زوجیـن، 

مسـئولیت پذیر نبـودن همـسر و ... علـت اصلـی ایـن تصمیم 

اسـت. نفس تاکنون توانسته است بیش از سـیصد مورد نجات 

فرزند سالم در خراسان رضوی داشته باشد.

فعالیت ایـن مرکز منحصر به مشـهد نیسـت. هم اکنـون مراکز 

نفـس در شهرسـتان های نیشـابور، درگـز، کلات، بجسـتان، 

کاشـمر و بردسـکن و چهـار اسـتان دیگر فعـال هسـتند. مرکز 

مردمـی« نفـس» در  کوهسـنگی ۴ واقع شـده اسـت.

سقط جنین موضوعی اسـت که نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان با مسائل اقتصادی، اجتماعی، 

اخلاقـی، اعتقـادی، خانوادگـی و جنسـی در هـم تنیـده  اسـت و عـده ای در این میـان بـا درک شرایط 

جامعه، دغدغه خود را فرزندآوری گذاشـته و به کمک خانواده هایی آمده اند که هرکـدام به دلیلی درگیر و مجبور 

به سـقط جنین خود هسـتند. خانم عباسـی از آن افرادی اسـت که همراه همسر خود، کمک به خانواده مادران 

بـاردار و شـیرده را در قالب پویش بسـته های همدلـی انجـام می دهـد. بزرگ ترین معروف مـورد نظر بـرای آن ها 

«کمک به فرزندآوری و تربیت نسل آینده» و بزرگ ترین منکر مورد توجه آن ها «سقط جنین» است.

ایـن خانـواده بـرای گسـترش فعالیت  هـای خـود و بـرای انجـام اقدامـات سـازمان یافته و اثرگـذار بـا هماهنگـی 

مجموعه هـای پزشـکی و درمانـی، پوسـترهایی بـا موضـوع خطـرات و عـوارض سـقط جنیـن تولیـد و در برخـی 

مراکـز و مطب پزشـکان توزیع و نصب کـرده و از ایـن مجموعه ها خواسـته اسـت در صورتی که شـخصی به دلیل 

مشـکلات معیشـتی برای سـقط جنین مراجعـه کـرد، او را بـرای اسـتفاده از خدمـات و منـصرف کردن از سـقط، 

به آن ها معرفـی کنند. آن هـا توانسـته اند کمک هایـی را برای مـادران نابـارور تأمین کننـد. از این خانـواده فعال 

فرهنگـی در همایش فعـالان جمعیتی کشـور تقدیـر شده اسـت.برای ارتباط بـا این مجوموعـه می تـوان کانال « 

پویـش فرزنـدآوری» را در پیـام رسـان ایتـا جسـت وجو کنید.

هم نفس تا نجات جان ها

سقط از بین بردن یک موجود زنده است
 بررسی مسائل سقط جنین در گفت وگو با دکتر مهناز آمالی خامنه
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سـقط جنین موضوعی حسـاس اسـت کـه برخـی هنـوز از آن با 

احتیاط سـخن می گویند و برخی در چارچـوب قانون از ضوابـط و قوانین 

مرتبط با آن می نویسـند. برخـی هم در حوزه رسـانه و تولیدات سـینمایی 

دربـاره اش بـا روایت های متفـاوت فیلم می  سـازند. امـا بهتر اسـت بگویم 

به ندرت در این سـال ها این موضوع محـور اصلی فیلمی بوده اسـت بلکه 

شـاید در سـکانس یا گوشـه و کناری در روایـت داسـتانی یک فیلـم به آن 

پرداخته شـده  اسـت.

اگرچه به نظر می رسـد تابوشـکنی پرداختن مستقیم و شـفاف به موضوع 

سـقط جنیـن در یـک فیلـم سـینمایی (چنـان کـه موضـوع اصلـی فیلـم 

باشـد) در چند اپیـزود از زوایای مختلـف و بـا روایت های متفاوت توسـط 

ابراهیم حاتمی کیا در فیلم «دعـوت» رقم خورد، فیلمی کـه در پنج اپیزود 

بـا محـور قـرار دادن موضـوع سـقط جنیـن تـلاش کـرد بـا محوریـت زنان 

داسـتان و در موقعیت های متفاوت مسـئله سـقط جنیـن را واکاوی کند. 

اگرچه معتقدم حاتمی کیـا در هیچ کـدام از این اپیزودها نسـخه ای برای 

مخاطب نپیچیـد اما بـا روایـت زنانـی که بـه خاطر حفظ شـغل، بـارداری 

ناخواسـته در سـن بالا، بارداری در یک ازدواج موقت (همسر دوم شدن)، 

بارداری در شرایط  فقر زیاد و نداشـتن تـوان مالی برای فرزنـدآوری و... به 

سمت سـقط جنین می رفتند، در لایه های پنهانی و قرار دادن فرد در مرز 

اخلاق و بی اخلاقی، هر مخاطبـی را در معرض یک انتخاب قـرار می داد. 

اینکـه اگرچه دلایـل یـک زن می توانـد عقلانـی و منطقی باشـد امـا هیچ 

دلیلـی توجیه کننده مـرگ یک موجـود زنده کـه دو انسـان بانی بـه وجود 

آوردنش شـده اند نیسـت.

ایـن روایت اگرچـه در برخـی فیلم هـای دیگر نیز ماننـد فیلم سـعادت آباد 

مطـرح شـد و در آن فیلـم نیـز زنـی بـا تصمیـم شـخصی، بـدون اطـلاع 

همـسرش دسـت بـه سـقط جنیـن زده بـود امـا بـاز هـم بـا نشـان دادن 

تصویری پرخاشگر و عصبی از همسر این زن مخاطب را در تردید درستی 

یـا نادرسـتی ایـن تصمیـم رهـا می کـرد.

وقتـی آمـار و ارقـام موجـود دربـاره سـقط جنیـن سـالانه رقـم ۴۰۰ هـزار 

سـقط جنین در کشـور را مطـرح می کنند کـه یا بـه صـورت غیرقانونی رخ 

می دهند و یـا با دلایلـی نظیر روابط خـارج از عـرف، یا بارداری ناخواسـته 

یـا بـدون برنامه ریـزی یعنـی بـرای ایـن فاجعـه نیازمنـد برنامه ریـزی، 

آگاهی بخشـی و آموزش هایی هسـتیم که بیـش از وقوع، به دنبـال درمان 

باشـیم. در ایـن میـان رسـانه بـه ویـژه تولیـدات سـینمایی و تلویزیونـی 

می تواننـد چـه در حـوزه آسـیب های اجتماعـی کـه زمینه سـاز افزایـش 

آمـار سـقط جنیـن اسـت چـه در زمینـه آموزش هـای لازم بـرای زوجیـن با 

روایت هایـی نزدیک بـه زندگی عـوام جامعـه (مانند آنچـه در فیلـم دعوت 

دیدیـم) گامـی مؤثـر در جهـت کاهـش ایـن آمـار در جامعـه بردارند.

ازدست رفته های مادرانه

کتـاب «مـادری کـه کـم داشـتم» نوشـته جاسـمین لی کـوری اسـت کـه فهیمه سـادات      

کمالی آن را ترجمه کرده و از سـوی انتشـارات ترجمان علوم انسـانی با حجم ۳۲۸ صفحه در سـال 

۱۴۰۰ منتشر شـده اسـت. رابطه  مادر و فرزند از پیچیده ترین روابط انسـانی اسـت و مـادر در نگاه 

یک فرزند همـه زندگـی و حیات اسـت. بی توجهـی یا طرد شـدن از سـوی مـادر برای یـک کودک، 

گاهی بـه دردناکی مرگ اسـت. گاهی فرزندان نسـبت به مادر خود احسـاس نفـرت می کنند ولی 

به دلیل پیوند عاطفی ای که بـا او دارند، شـاید نتوانند این احسـاس را ابراز کنند و در بزرگ سـالی 

به صـورت دیگـری بـروز پیـدا کند. کتـاب «مـادری کـه کـم داشـتم» یکـی از آثـار محبوب 

و شناخته شـده در حـوزه خودیـاری اسـت کـه بـه رابطـه فرزنـد و مـادر می پـردازد و به 

شـما در شـناختن آثـار بی مهری هـا و نادیـده گرفتـه شـدن دوران کودکـی و یافتن 

راهی مناسـب برای جـبران آن ها کمـک می کند. جاسـمین لی کوری با اسـتفاده 

از تجربـه کمـک بـه هـزاران نفـر، در ایـن اثـر نکاتـی ارزشـمند را با مـا به اشـتراک 

می گـذارد کـه بـا کمـک آن هـا می توانیـم زخم هـای پنهـان ناشـی از سـبک های 

مـادری آسـیب زننده را التیام دهیـم. این کتاب بـا وجود تمرکـز بر بهبود آسـیب های 

دوران کودکـی، به وضعیت مـادران و ریشـه رفتارهـای آسـیب زای آن ها نیز می پـردازد تا 

قضاوتـی عادلانه درباره رابطـه پیچیده مـادر و فرزند پیدا کنیم.این کتاب شـامل سـه بخش اصلی 

اسـت: بخـش اول: چـه چیـزی از مـادر می خواهیـم؟ بخـش دوم: وقتـی در مادرانگـی خطـا روی 

می دهـد و بخش سـوم: زخم های مـادری را التیام بخشـیم. قسـمت اول خواسـته های کـودکان از 

مادرانشـان را بررسـی می کند. این بخش بـه مشـخصه های مادرانگی خـوب و اهمیت ایـن اولین 

دل بسـتگی می پردازد. در قسـمت دوم، یاد می گیریم وقتی در مادری کردن خطایی روی می دهد 

چه اتفاقـی می افتد،  آثـار بی اعتنایی یـا آزارگری عاطفی چیسـت و چـه چیزهایی باعث می شـوند 

مـادران این گونـه بـه فرزندانشـان لطمـه بزنند. قسـمت سـوم بـه موضـوع التیام یابـی می پـردازد. 

فصل هـای ایـن قسـمت ابتـدا مـروری اجمالـی دارد بـر فراینـد التیام یابـی، سـپس روان درمانـی،  

والدگـری دوباره بـرای کـودک درون و جـبران نیازهـای برآورده نشـده، و برقـراری ارتباط با مـادر در 

بزرگ سـالی را کنـدوکاو می کنـد. کتـاب «مـادری کـه کم داشـتم» عـلاوه بر نـکات روان شناسـی، 

دارای تمریناتی با هدف خودکاوی و خودشناسـی اسـت. هم چنین در فاصله فصل ها، وقفه هایی 

منظـم قـرار دارد کـه از شـما می خواهد کمـی توقـف کنید 

و دربـاره موقعیتـی کـه در آن هسـتید بیندیشـید. هـدف 

کتـاب  «مـادری که کـم داشـتم» تمریـن مـادری کردن 

برای خود اسـت. پـس برای مطالعـه آن، هـر میزان 

زمـان نیـاز داریـد بـه خـود ببخشید.جاسـمین 

لی کوری روان درمانگر و نویسـنده چند کتاب 

دربـاره خوددرمانگـری اسـت. تخصـص او 

در زمینـه کمـک بـه بزرگ سـالانی اسـت که 

در کودکـی نادیـده گرفته شـده یـا مـورد آزار 

قـرار گرفته انـد. او در دانشـگاه ها و مـدارس 

حرفه ای تدریس می کنـد و مقالات متعددی 

در حــــــــــوزه روان درمانـی نوشـته اسـت.

 «التیام آسیب روانی» اثر دیگر اوست.

نعیمه ترکمن نیا
فعال فرهنگی

 شیرین  
ب

ھتا
م ناآگاهی 

از یک فاجعه انسانی
نگاهی به موضوع سقط جنین در آثار سینمایی

 قانـون مجـازات اسـلامی در مـورد مجـازات مادر یـا افـرادی که باعث سـقط شـدند 

چیسـت؟

بـر اسـاس  مـاده ۷۱۸ قانون مجـازات اسـلامی  هـرگاه زنـی جنیـن خـود را در هر 

مرحله ای که باشـد، بـه عمد، شـبه عمد یـا خطـا از بین بـبرد، دیه جنین، حسـب 

مورد توسـط مرتکب یـا عاقلـه او پرداخت شـود. در خصوص سـقط جنیـن عمدی 

توسـط شـخصی غیـر از مـادر در مـاده ۶۲۲ قانـون مجـازات اسـلامی مقرر شـده 

اسـت که هر کس عالمـا و عامدا بـه واسـطه ضرب یـا اذیـت و آزار زن حامله موجب 

سـقط جنین وی شـود، علاوه بـر پرداخـت دیه یـا قصاص، حسـب مـورد به حبس 

از  ۶ مـاه تا یک سـال و نیم محکـوم خواهد شـد. باید توجـه داشـت واژه «قصاص» 

در ایـن مـاده، مربوط بـه جنایتی اسـت کـه علیـه مـادر رخ می دهد، نـه جنین.

هم چنین در ماده ۶۲۳ قانون مصوب شـده اسـت هـر کس به واسـطه دادن ادویه 

یـا مـواد دیگـری موجب سـقط جنیـن زن شـود، به شـش مـاه تـا یک سـال حبس 

محکوم می شـود و اگر عالمـا و عامـدا زن حامله ای را دلالـت به اسـتعمال ادویه یا 

وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شـود، به حبس از سـه تا شش ماه محکوم 

خواهد شـد مگر اینکه ثابت شـود این اقدام برای حفـظ حیات مادر اسـت. در هر 

مورد حکم بـه پرداخت دیـه مطابق مقـررات مربوط داده خواهد شـد.

 آیـا بـا در دسـت داشـتن دلایـل کافی مـی تـوان پزشـک یـا داروفروشـی را متهـم به

سـقط جنیـن کرد؟

 در ماده ۶۲۴ مجازات حبس برای پزشـکان با سـایر افرادی که به صورت غیرمجاز 

اقدام به سـقط جنیـن می کننـد، تعییـن کرده که اسـت کـه اگر طبیـب یـا ماما یا 

داروفروش و اشـخاصی که به عنـوان طبابت یـا مامایی یـا جراحی یا داروفروشـی 

اقدام می کنند، وسـایل سـقط جنین را فراهم سـازند یـا مباشرت به سـقط  جنین 

کنند، بـه حبـس از دو تـا پنج سـال محکـوم خواهند شـد و حکم بـه پرداخـت دیه 

مطابق مقـررات مربـوط صورت خواهـد پذیرفت.

 اگر مـادر متصـدی سـقط جنین شـده باشـد، دیـه آن را بایـد به پـدر یـا در صورت 

فقدان پـدر به سـایر ورثـه بپـردازد و اگر پـدر متصدی آن شـده بایـد دیه را بـه مادر 

بدهـد و اگـر شـخصی دیگـر متصـدی آن شـده باشـد، بایـد دیـه را بـه پـدر و مادر 

بدهـد.

۷
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پاسخ به پرسش های حقوقی بانوان
  در این ستون به پرسش های حقوقی مخاطبان عزیز که با پیامک 

یا تلفن ثبت شده باشــد پاسخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می تواننــد بــرای اطــلاع بیشــتر، بــا روابــط عمومی شــهرآرا به شــماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

داد
ھر

ش

زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

مادری که کم داشتم
 نویسنده: جاسمین لی کوری

ملیحه جهانبخش
خبرنگار



ورود واژه سقط جنین به مطبوعات مشهد
نخست�پن بار در واقعه توپ بندی حرم اتفاق افتاد

   یـک ظـرف آب گـرم و حولـه، مقـداری جوشـانده گیاهـی و چنـد فـن 

قدیمی کـه به شـکل میراثـی از زنـی به زنـی دیگـر در یـک خانواده 

می رسـید با کلـی دعـا، نـذر، سـلام و صلـوات شـاید تنهـا اندوخته و داشـته 

قابله ها بود بـا این همـه، قرن ها کنـار فریاد هـزاران زن پـا به زا نشسـتند و با 

آونک هر نـوزاد، آواز زندگـی دوبـاره را زمزمه کردنـد. قابله ها با همه دلسـوزی 

و مـدارا و کمک حـال بودنشـان امـا نتوانسـتند پـا بـه پـای علـم پیـش بیاینـد و 

همیشـه نقصان ایـن فـن سـبب مرگ ومیـر مـادران و نـوزادان بسـیاری می شـد کـه علم 

در  امـا  این هـا  همـه  نداشـتند.  را  اسـتثناها  یـا  بحـران  مواقـع  بـا  مقابلـه 

سال۱۳۳۵هجری قمری(۱۲۹۵خورشـیدی) بـا تدبیـر دکـتر امیرخـان امیراعلـم (وزیر 

بهـداری) حـل شـد. او پـس از مشـاهده وضعیـت بـد بهداشـتی و درمانـی زنان، دسـتور 

می دهـد بیمارسـتانی ویـژه نسـوان بسـازند و از آنجا کـه پزشـکان مرد حـق معاینه زنـان را 

نداشـتند، مامایـی فرانسـوی بـه نـام «مادام درمسـن» را بـه ایـران مـی آورد تـا بر امـور این 

بیمارستان نظارت کند. درمسن، پس از قبول ریاسـت بیمارستان در کنار درمان بیماران 

تلاش می کنـد یـک کادر درمانی مجـرب را بـرای پرسـتاری و مراقبـت از بیـماران آموزش 

دهد. ابتدای سـال۱۳۳۷هجری قمری(۱۲۹۷خورشـیدی)، بیمارسـتان نسوان به طور 

رسمی در تهران افتتاح می شود. نخستین آموزشـگاه مامایی هم به نام «مدرسه قابلگی» 

در سال۱۲۹۸خورشـیدی به همت مادام فراسـکینا در تهران پا می گیرد و ایـن راه هر بار 

در طـول دوران هـا چیزی بـرای بهترشـدن ایجاد می کنـد اما سـقط جنین، در ایـن میانه 

زخمی اسـت که با همه تغییـر و تحول ها و پیشرفت ها و به روزشـدن ها همچنـان دردناک 

اسـت و اندوه بار.( چه بر اثـر اتفاق حادثه باشـد یا به عمد) اما شـاید برایتان جالب باشـد 

که بدانید استفاده از این واژه با یک واقعه تاریخی در مشهد گره خورده است.

ماجـرای توپ بنـدی حـرم به وسـیله روس هـا در سـال۱۳۲۷هجری قمری را تقریبـا همه 

یک بـار شـنیده ایم امـا جالـب اسـت بدانیـد نخسـتین باری کـه روزنامه هـای مشـهد از 

واژه«سقط جنین» اسـتفاده کرده اند هم مربوط به همین واقعه می شـود. در شرح خبری 

که روزنامه «بشـارت» در ۱۹جمادی الثانی درج کرده، چنین آمده اسـت: «بعـد از قرارداد 

صلح بیـن حکومت و ملـت یک مرتبه بـه حکم ایالت صـدای توپ بلند شـد. چـه حالی به 

مردم دسـت داد خدا می داند.۵۲تیر توپ کوهسـتانی و شرپنل زده شـد. یک نفر مقتول 

و بعضـی خانه هـا صدمه خـورده، برخـی مجـروح و چه زن هـا که سـقط جنین کـرده و چه 

ناله هـا از خانه هـا به آسـمان بلند شـد...»

واژه قابلـه اما خیلی پیـش از این بـه اخبـار راه پیدا کـرده اسـت. در واقـع در دوره مظفری 

مطبوعـات مشـهد خـبر جنیـن ناقص الخلقـه ای را 

منتـشر می کنند کـه قابلـه وقـت به دنیاآوردنش 

ترسـیده و مریض شـده اسـت. مادر ایـن نوزاد 

که گویا مرده بـه دنیا آمده امـا همسر یکی از 

کارزاران دول خارجـی در ایـران بوده اسـت. 

در شرح این خبر که ۲۸ذی القعـده۱۳۱۹در 

جریده«ثریـا» چـاپ شـده، خـبر می رسـد 

که:«متواتـرا شـنیده شـد که در هشـتم 

شـهر شـوال در محـل سرپـل 

مشـهد یک نفر مـلازم خارجه، 

عیالـش اولادی وضـع نمـوده 

کـه دو سر داشـته... قابلـه آن 

طفـل را هـول گرفتـه، فعـلا 

مریـض اسـت...»

 مجلـس خلوتی بـود، اهـل عزا سـی نفر هم نمی شـدند. 

هفت هشـت نفرمان نیز همسـایه ها بودیم. سراسر شـب 

بـه روزهـای آخـرش فکـر می کـردم. سـال ها همسـایه 

بودیـم و بـا هـم رفت وآمـد داشـتیم. به تنهایـی اش فکـر 

می کـردم و سـکوت تلخی کـه در بی کسـی تمـام تحمل 

می کرد. کاری از ما سـاخته نبود. گاهی طی روز کنارش 

بودیـم امـا همـه مـا زندگـی خودمـان را داشـتیم. پیرزن 

دردهـای وحشـتناکی را تحمـل می کـرد. بارهـا گفتـم: 

«بیا برویـم بیمارسـتان.» می گفت: «چه فرقـی می کند؟ 

وقتـی قـرار اسـت بمیـری، خانـه و بیمارسـتان نـدارد.» 

می گفتـم: «دسـت کم کمـتر درد می کشـی.» می گفت: 

«شـاید بایـد درد بکشـم!» بـا خـودش حـرف مـی زد، بـا 

آدم هـای خیالـی اطرافش، بـا روح همـسرش. می گفت: 

«حسشـان می کنـم. می آیند و به  مـن سر می زننـد.» من 

گاهی می ترسـیدم. یـادم می آیـد روزگار جوانـی اش زن 

زیبـا و مقتـدری بـود، آن قـدر زیبـا کـه در تمـام خانـدان 

کوچکشـان همتایی نداشـت. آن روزها که همـه برایش 

سر و دسـت می شکسـتند، دل به یک نظامی سـپرد که 

بـرای در کنـار هم بـودن پیوسـته از این شـهر به آن شـهر 

منتقـل می شـدند.

آن روزها که عشقشـان آتشـین بود، سروان جوان زیبایی 

بانـوی خانـه اش را بـه همـه چیـز ترجیـح مـی داد و بـه او 

گفته بود هیـچ چیـز نبایـد روی زیبایـی اش اثر بگـذارد.

یکـی از روزهـا کـه همـسرش خسـته به خانـه می گـردد، 

بانـوی زیبای خانـه با خنـده و هیجـان آمدن کودکشـان 

را بـه سروان جـوان خـبر می دهـد. در کـمال تعجـب، 

همـسرش پایـش را تـوی یـک کفـش می کنـد کـه حـالا 

وقتـش نیسـت و مـن نمی خواهـم بـه ایـن زودی درگیـر 

بچـه و بچـه داری شـود. بـا اصرار از او می خواهـد بچـه 

را سـقط کنـد و بالأخـره بـا کمـک یـک مامـای تجربـی و 

درمان هـای گیاهی، سـقط دردناکـی را تجربـه می کند. 

آن روزهـا آن قدر عاشـق همـسرش بود کـه حرف هایش را 

با همـه تلخـی و درشـتی به جـان می خریـد. چند سـال 

بعـد که زندگـی کمـی یکنواخت شـد و همـسرش به فکر 

آوردن یک بچه افتـاد، دیگر بچه ای نماند و بچه هایشـان 

سـقط می شـدند. بعدها فهمیدند کـه گروه خونی شـان 

به هـم نمی خـورد و RH خانـم منفـی و همـسرش مثبت 

اسـت و بایـد بعـد از اولیـن سـقط آمپـول (روگام) تزریـق 

می کرده انـد. همـه بارداری هـای خانم محکوم به سـقط 

می شـدند. عمری بـا ایـن درد زندگـی کردند ولـی طلاق 

نگرفتنـد. می گفت: «طلاقم نـداد اما بعـدش هم زندگی 

نکردیـم. همیشـه عـذاب وجـدان داشـت. 

اخلاقـش عـوض شـده بـود. جـز هـمان 

چنـد سـال اول، مابقـی عمرمـان را بـا کلی 

دلخـوری گذراندیـم. آن قـدر بی کـس بودم 

که هیچ وقت بـه طلاق فکـر نکـردم. سروان 

هـم کـه خـودش را مقـصر می دانسـت، 

هیـچ وقـت حـرف جدایـی نـزد، ولـی 

خیلـی زود رفـت، درسـت پانـزده سـال. 

در اوج جوانـی، یک روز سـکته کـرد و من 

تنهـا را تنهاتر کـرد.»

دلم به حال پیـرزن می سـوخت خیلی تنهـا بود. 

بعد از مرگ همسرش بیسـت سـال تنهایـی زندگی کرد، 

نه قـوم و خویـش چندانی داشـت، نـه آشـنایی. روزهای 

آخر بـا اهالـی محل هماهنـگ کـرده بودیـم هـر روز یک 

نفرمـان برایـش غـذا درسـت می کردیـم و کمـی کنارش 

بودیم. چقدر عذاب وجدان داشـت و خـودش را سرزنش 

می کـرد. می گفـت: «کاش این قـدر مغـرور نبودیـم و بـه 

جای خدا تصمیـم نمی گرفتیم.» می گفـت: «قتل نفس 

کردیـم. بـه نظـرت خـدا مـا را می بخشـد؟» می گفـت: 

«خوب زندگـی نکردم. شـما خـوب زندگی کنیـد. با خدا 

نجنگیـد.»

*برداشـتی از یـک داسـتان واقعـی از کتـاب «شـعله ای 

کـه نـور شـد»

زاد
ھر

ش

۸
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زینب پاشا زنی مبارز از 
تبریز

قدبلنـد و چهارشـانه بـود. روبنـده نمـی زد و چـادر 

را دور کمـر می بسـت. اسـمش زینـب بود امـا بعدها قـرار بود 

نامش با عنـوان زینب پاشـا  یـا بی بی شـاه زینـب سر زبان ها 

بیفند. بـه خاطر دنیـا آمدن در خانـواده کشـاورز معنای چند 

واژه فقر، تبعیض و گرسنگی را خوب می دانست. قیام تنباکو 

در تهران کـه بـه راه افتـاد، زینب پاشـا پـای منبر شـیخ جواد 

مجتهـد خـبرش را شـنید. آن موقع تبریـز دومین شـهری بود 

که مردمش به قیام تنباکو پیوسـته بودند و با نمایندگی شیخ 

جواد مجتهد، پس از بـازار تهران، بـازار تبریز را بسـته بودند. 

فراشـان ولیعهد با تهدید و وعده و وعید می خواسـتند کسـبه 

کننـد.  بـاز  را  بـازار  و  منـصرف  تعطیلـی  از  را 

بعیـد نبـود کـه این طـور بشـود امـا زینـب پاشـا آن طـور کـه 

نوشـته اند در زمانی کوتـاه دسـته ای از زنـان را با خـود همراه 

کـرد و به بـازار رفـت. وقتی رسـید، چـادرش را دور کمر بسـته 

و مسـلح بـود. زن هـا هـم هـر کـدام چیزی بـا خـود برداشـته 

بودنـد. اول تهدیـد کـرد و بعـد بـا فراشـان درگیـر شـد. 

سرانجـام بازاریـان را وادار کـرد بـازار را تعطیـل 

کننـد. بـه گفتـه منابـع تاریخـی، پـس از آن روز 

زینب پاشـا و گروهش چند بار دیگر با فراشـان 

حکومتـی درگیـر شـدند و ایـن درگیری هـا 

تـا پایـان لغـو قـرار داد رژی ادامـه یافـت. 

امـا گـروه زینـب پاشـا و فعالیت هایشـان 

تعطیـل نشـد.

 او فعالیت هایـش را در راه مبـارزه 

بـا ظلـم ادامـه داد و تا  قیـام نان 

در کنـار مـردم بـود و در سـال 

قحطـی تبریز، بـه همراه سـایر 

زنـان شـجاع تبریـز بـه سـمت 

حملـه  محتکـران  انبارهـای 

کـرد تـا غلـه را بـه مـردم گرسـنه 

برسانند. به گفته منابع تاریخی، 

زینـب پاشـا در دوران مشروطـه 

هـم فعالیت هایـش را ادامـه داد و 

بـا اینکـه نـام او و گروهش بـه خاطر 

رسـاندن نـان بـه مـردم و مبـارزه با 

محتکـران در یـاد مـردم تبریز 

مانـده اسـت، اطلاعاتـی از 

ادامـه زندگـی و درگذشـت او 

در دسـت نیسـت.
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در طـول دوران هـا چیزی بـرای بهترشـدن ایجاد می کنـد اما سـقط جنین، در ایـن میانه 

زخمی اسـت که با همه تغییـر و تحول ها و پیشرفت ها و به روزشـدن ها همچنـان دردناک 

اسـت و اندوه بار.( چه بر اثـر اتفاق حادثه باشـد یا به عمد) اما شـاید برایتان جالب باشـد 

که بدانید استفاده از این واژه با یک واقعه تاریخی در مشهد گره خورده است.

ماجـرای توپ بنـدی حـرم به وسـیله روس هـا در سـال

یک بـار شـنیده ایم امـا جالـب اسـت بدانیـد نخسـتین باری کـه روزنامه هـای مشـهد از 

واژه«سقط جنین» اسـتفاده کرده اند هم مربوط به همین واقعه می شـود. در شرح خبری 

که روزنامه «بشـارت» در 

صلح بیـن حکومت و ملـت یک مرتبه بـه حکم ایالت صـدای توپ بلند شـد. چـه حالی به 

مردم دسـت داد خدا می داند.

و بعضـی خانه هـا صدمه خـورده، برخـی مجـروح و چه زن هـا که سـقط جنین کـرده و چه 

ناله هـا از خانه هـا به آسـمان بلند شـد...»

واژه قابلـه اما خیلی پیـش از این بـه اخبـار راه پیدا کـرده اسـت. در واقـع در دوره مظفری 

و مسـلح بـود. زن هـا هـم هـر کـدام چیزی بـا خـود برداشـته 

بودنـد. اول تهدیـد کـرد و بعـد بـا فراشـان درگیـر شـد. 

سرانجـام بازاریـان را وادار کـرد بـازار را تعطیـل 

کننـد. بـه گفتـه منابـع تاریخـی، پـس از آن روز 

زینب پاشـا و گروهش چند بار دیگر با فراشـان 

حکومتـی درگیـر شـدند و ایـن درگیری هـا 

تـا پایـان لغـو قـرار داد رژی ادامـه یافـت. 

امـا گـروه زینـب پاشـا و فعالیت هایشـان 

تعطیـل نشـد.

 او فعالیت هایـش را در راه مبـارزه 

بـا ظلـم ادامـه داد و تا  قیـام نان 

در کنـار مـردم بـود و در سـال 

قحطـی تبریز، بـه همراه سـایر 

زنـان شـجاع تبریـز بـه سـمت 

حملـه  محتکـران  انبارهـای 

کـرد تـا غلـه را بـه مـردم گرسـنه 

برسانند. به گفته منابع تاریخی، 

زینـب پاشـا در دوران مشروطـه 

هـم فعالیت هایـش را ادامـه داد و 

بـا اینکـه نـام او و گروهش بـه خاطر 

رسـاندن نـان بـه مـردم و مبـارزه با 

محتکـران در یـاد مـردم تبریز 

مانـده اسـت، اطلاعاتـی از 

ادامـه زندگـی و درگذشـت او 

در دسـت نیسـت.

مطبوعـات مشـهد خـبر جنیـن ناقص الخلقـه ای را 

منتـشر می کنند کـه قابلـه وقـت به دنیاآوردنش 

ترسـیده و مریض شـده اسـت. مادر ایـن نوزاد 

که گویا مرده بـه دنیا آمده امـا همسر یکی از 

کارزاران دول خارجـی در ایـران بوده اسـت. 

در شرح این خبر که 

جریده«ثریـا» چـاپ شـده، خـبر می رسـد 

که:«متواتـرا شـنیده شـد که در هشـتم 


